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  زندگي نامه
، يك روستاي سـنتي كوچـك،   مزينان كاهك در 1312 سال دوم آذر علي شريعتي دردكتر 

 محمـد تقـي شـريعتي،       پـدرش . ديده به جهـان گـشود      سبزوار شهر كنار كوير، در نزديكي   
مادرش زهرا اميني، زني روسـتايي متواضـع و حـساس     موسس كانون حقايق اسلامي و

بود  فقيه ملاقربانعلي، معروف به آخوند حكيم، مردي فيلسوف و پدر پدر بزرگ علي،. بود
ملاهادي  تحصيل كرده و از شاگردان برگزيده سبزوار و مشهد و بخارا ارس قديمكه در مد
   .شد محسوب مي سبزواري
در . ، اولين بازداشت او رخ داد و اين اولين رويارويي او و نظام حكومتي بود1331 در سال
   .ج كرداهايش ازدو ، يكي از همكلاسيپوران شريعت رضوي با 1347 سال رتي 24 تاريخ

 گذراند و تحصيلات عالي خود را در سال مشهد شريعتي تحصيلات دانشگاهي خود را در
بـه   1343 در سـال . شناسي مذهبي ادامـه داد  و در رشته تاريخ و جامعه فرانسه در 1341

 2بـود و متعلـق بـه     ساواك حكم دستگيري از سوي. ايران برگشت و در مرز دستگير شد
  معلق مانده بود و در عين حال  از ايران كه به همان دليلسال پيش يعني در هنگام خروج 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2_%D8%A2%D8%B0%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B2&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%87%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B4_%D8%AA%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B4_%D8%AA%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B4_%D8%AA%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B3&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%DA%A9
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اوائل شهريور همان . منتقل شد تهران در قلعه زندان قزل بعد از بازداشت به. الاجرا بود لازم
  .برگشت مشهد سال بعد از آزادي به

سـاواك بـه دنبـال او    . گي مخفي روي آورددكتر به زند ،1352 تا تير ماه 1351 از آبان ماه
  . رسيد هاي دكتر با اسم مستعار به چاپ مي متن سخنراني بود و از تعطيلي به بعد،

اش مراجعه كرد و دو روز بعـد بـه شـهرباني     هدكتر در نيمه شب به خان ،1352 در تير ماه
 . ماه به انفرادي رفت18بعد از آن روز به مدت . كرد و خودش را معرفي كرد مراجعه

اجازه  اي آزاد شد كه بر طبق آن  تحت شرايط ويژه1352شريعتي سپس در فروردين سال 
. مي نداشـت عمو تدريس، انتشار، و يا برپايي گردهمايي را چه به صورت خصوصي و چه

   .علاوه بر اين، ساواك كليه تحركات او را به شدت زير نظر داشت

اما سـه هفتـه بعـد از    . شريعتي اين شرايط را نپذيرفت و تصميم به هجرت از ايران گرفت      
  .انگلستان، به طرز مشكوكي از دنيا رفت سواتهمپتون ورود به

   

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B2%D9%84%E2%80%8C%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B1&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B2&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B2&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%BE%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit
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شد، اما بسياري از طرفـداران و خـانواده او معتقـد     دليل رسمي مرگ وي حمله قلبي اعلام
  .مستقيم مرگ شريعتي است ولئبودند كه ساواك مس

قطع اثبات كند هرگز بدست نيامد، اما هنوز در ايران هرچند مداركي كه اين اتهام را به طور 
  . كنند ياد مي شهيد بسياري از او با نام

 .به خاك سپرده شد دمشق ، در شهر)س(حضرت زينب شريعتي در حرمدكتر علي 

 

 
 
  
  
  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8%28%D8%B3%29&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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 اين دنيا چه دشوار استنمي داني كه انسان بودن و ماندن در  خداوندا
  .چه زجري مي كشد آنكس كه انسان است و از احساس سرشار 

 

غافل از اينكه لحظه ها همان  لحظه ها را گذرانديم كه به خوشبختي برسيم
  .خوشبختي بودن

  
تازد، با دروغ  آدم با غرور مي.  غرور ، دروغ و عشق:به سه چيز تكيه نكن 

  .ميرد بازد و با عشق مي مي
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  .،  در ماندن مي پوسي اگر پياده هم شده است سفر كن

 

و حرف هايي  .حرف هايي هست براي گفتن كه اگر گوشي نبود، نمي گوييم
 حرف هايي كه هرگز سر به ابتذال گفتن فرود نمي آورند ،هست براي نگفتن

  .و سرمايه هر كسي به اندازه ي حرف هايي كه براي نگفتن دارد

 

.اي اين سرزمين را آشنا مي بينم  با تو همه رنگ ه  
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  .ايمان بي عشق اسارت در ديگران است و عشق بي ايمان اسارت در خود

 

خدا جايگزين همه ي نداشتن  ، اگر تنها ترين تنها شوم باز هم خدا هست
  .هاست

 

 ,تقيه ي درد  .دوست را خبر نكردن خود يك عشق ورزيدن است , در درد ها
   .ان استزيباترين نمايش ايم
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  . مردن را خود خواهم آموختچگونه زيستن را به من بياموز ،چگونهخدايا 

  

قرنها ناليدن به كجا  !!!تواني فرياد بزني ناله نكن خاموش باش وقتي نمي
 انجاميد؟

 

تنها اين دو است كه . خواندم و هنر من اگر خودم بودم و خودم، فلسفه مي
   . و شرابم هنر، و ديگر بسخوراكم فلسفه،. دنيا براي من دارد
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. مردن اگر خوب انجام شود، ديگران كار را تمام خواهند كرد  

 

گويم،انگيزه ام دردي است كه ريشه  اگر مي خوانم،مي جويم،مي يابم و مي
   .درد با جان يكي شده،خواهدم كشت در جانم دارد و اگر از اينهمه سر بتابم

  
  

  .چشمهاي هم ساكتيمدر  و و ما در چشمهاي هم مي بينيم
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آن ها كه رفتند كار حسيني كردند و آن ها كه ماندند بايد كاري زينبي كنند 
   .وگرنه يزيدين

  

. علي تجلي عدالت مظلوم در طول تاريخ است  

 

 

نچه انسان ماندن را به تباهي مي كشد مرا با نداشتن آدر برابر هر ... خدايا
  .ن تن كنينخواستن روي و
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و حقيقت دينم شد و راه  م دادند و از شعر شرابم نوشاندنداز دانش طعام
.و زيبائي عشقم شد و بهانة زيستن.  و خير حياتم شد و كار ماندنم . رفتنم  

 

  .انسان خدا گونه اي در تبعيد است

 

 خود را تا سطح بلندترين قله  هرگزمن دوست داشتن از عشق برتر است و
.وردآ عشق هاي بلند پايين نخواهم ، هاي  
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  .هر كس به چيزي تبديل مي شود كه به آن عشق مي ورزد

  .اگر سنگي را دوست داشته باشد ، سنگ مي شود

  .ف تبديل مي شودداگر هدفي را دوست داشته باشد ، به آن ه

  .اگر به فردي عشق بورزد آن فرد مي شود

  .گر به خدا عشق بورزد خدائي مي شود او

... ! اينك انتخاب با خود شماست  
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  كه سالها به اجبار خواهيم خفت ،زنده بودن را به بيداري بگذرانيم .

 

رحمتي كن تا ايمان، نام و نان برايم نياورد؛ قوتم بخش تا نانم را،  ... خدايا
در خطر ايمانم افكنم، تا ازآنها باشم كه پول دنيا را مي گيرند او حتي نامم ر

ول دين مي گيرند و براي دنيا كار مي و براي دين كارمي كنند، نه آنها كه پ
  .كنند

 

...دوست داشتن از عشق برتر است  
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به من بگو تو خود چگونه مي بيني؟ چگونه قضاوت مي كني؟ آيا   ...خدايا
يا شناختن مسمي ها؟  تشيع است؟ ،عشق ورزيدن به اسم ها  

 

  خوشبختي تو عشق من است و آينده ي تو تنها، آزادي تو مذهب من است
.آرزوي من  

 

. مرا از همه فضائلي كه بكار مردم نيايد محروم ساز...خدايا   
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اما دوست داشتن  عشق يك جوشش كور است و پيوندي از سر نابينايي
      . پيوندي خودآگاه و از روي بصيرت روشن و زلال

 

 

    .حرف هايي است براي گفتن كه اگر گوشي نبود ، نمي گوييم
    ...نگفتنو حرفهايي است براي 

ي هر كسي به  و سرمايه حرف هاي خوب و بزرگ و ماورائي همين هايند
.اندازه ي حرف هايي است كه براي نگفتن دارد  
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و در بخشيدن است كه بخشيده مي  در عطا كردن است كه ستوده مي شويم
  .شويم

 

. شعور خود جرم است، در روزگار جهل   

 

 

  .ن نيست اسراف محبت استدوست داشتن كسي كه لايق دوست داشت
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  .تاستوار ماندن و زير هر باري نرفتن ، دين من اس

 

من معتقدم كه همه انحرافات ، جنايات ، مفاسد ، پستي ها، انحطاط و هر چه 
هر  توحيدو .  جهل ، ترس ، نفع : زاييده سه عامل در انسان است، بد است 

. كندسه را زايل مي  

 

  .طلبد نه عاشق د ميروحي كه پيام دارد نه مري
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 وقتي خواستم زندگي كنم راهم را بستند

 وقتي خواستم ستايش كنم گفتند خرافات است

 وقتي خواستم عاشق شوم گفتند دروغ است

 وقتي گريستم گفتند بهانه است

 وقتي خنديدم گفتند ديوانه است

  ...دنيا را نگه داريد مي خواهم پياده شوم
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و بر  ظلم و ستم زندگي مي كنند،  شلاقدر عجبم از مردمي كه خود زير
  .تحسيني مي گريند كه آزادانه زيس

 

  .خواننده اش در انتظار كتابي است هر انسان

 

اگر قادر نيستي خود را بالا ببري همانند سيب باش تا با افتادنت انديشه 
  .اي را بالا ببري
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  يميعشق يك فريب بزرگ است و دوست داشتن يك صداقت راستين و صم
.  بي انتها و  

 

  چون دشمنان خود در موقع هم دوستان ش ، كادورنگي نيست در دشمني
  .بودند بي ريا

  

عشق  عشق در دريا غرق شدن است و دوست داشتن در دريا شنا كردن
  .دهد گيرد دوست داشتن مي بينايي را مي
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  و چه كسي اين چنين آشنا شده است؟...من با عشق آشنا شدم
هنگامي لب به زمزمه گشود،.   دستم را دراز كردم كه دستي نبودهنگامي   

كه در برابرم دريا بود و  ، هنگامي تشنه آتش شدم.  كه مخاطبي نداشتم
  ...دريا و دريا

 

 به من زيستني عطا كن كه در لحظه مرگ بر بي ثمري لحظه اي كه ...خدايا
ه بر بيهودگي حسرت نخورم و مردني عطا كن ك براي زيستن گذشته است

.اش سوگوار نباشم  



 

  
 

24

داشتن به حد اخلاص رسيده باشد دوست را به دوست همانند  اگر دوست
  .مي كند

 

نمي خواهم بدانم كوزه گر از خاك  دانم پس از مرگ چه خواهد شد نمي
سوتكي ، كه از خاك گلويم   مشتاقمر بسياولي .چه خواهد ساخت اندامم
 و او يكريز ت كودكي گستاخ و بازيگوشبه دس گلويم سوتكي باشد.  سازد

و خواب خفتگان خفته را  دم خويش را بر گلويم سخت بفشارد  و پي در پي
  .سكوت مرگ بارم را بدين سان بشكند در من آشفته سازد
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مصلحت گفتن خوشايند است و فريب دادن و دروغ بافتن و تاييد و تعريف 
  .اما حقيقت تلخ است. كردن شيرين

 

يل فقط وسا فدا كردن آسايش براي فقط و : يعني امروز ندگيز پوچي
  .آسايش

 

  .مسئوليت زاده توانايي نيست ، زاده آگاهي است و زاده انسان بودن
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هركسي آنچنان است كه احساسش ميكنند،نه آنچنان احساسش ميكنند كه 
  .هست

 

 ذات خويش را مي جويم و نمي يابم، من سايه ي اويم، او كجاست؟

 

 

.دلي كه از بي كسي غمگين است ، هر كسي را مي تواند تحمل كند  
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  .هيچ وقت حقيقت را فداي مصلحت نكنيد

 

 

  كه چون همه كس گير شده"مصلحت پرستي"خدايا مرا از اين فاجعه پليد 
 عموميتش هر كه از   كه از فرط وقاحتش از ياد رفته و بيماري شده است

  :ايد مصون بدار تانم سالم مانده باشد بيمار مي آن

 "تا به رعايت مصلحت حقيقت را ذبح شرعي نكنم"
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كه من كسي  ، نه آنچنان كه كسي مي خواست . مرا كسي نساخت،خدا ساخت
او بود كه مرا ساخت آن چنان كه  كس بي كسان ، ، كسم خدا بود نداشتم

  . خودش خواست

 

  .دهند ذاب ميآنان كه نمي فهمند ع و فهمند عذاب مي كشند آنان كه مي

 

 آنگاه  . از تدبير هم كاري ساخته نيست،كه تقدير واقع نگرديده 
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و خود بر پيشاني خود  نها كه گستاخي آن را داشتند كه تقدير را بشكنندآ
كه از كوير روييده اند ودر آتش برگ  ، ،درخت هاي لجوجي بودند بنويسند

  .و بار افشانده اند

 

خفيف ترين موج شادي در يك قلب بي گانه يختن بر انگنگاه كه زمين از آ 
چه نوازشي؟مي تواند بي تابي فرار به هر كجا كه نه اينجاست  عاجز است

  .درا اندكي فرو بنشان
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 قرنها ناليدن به كجا  .خاموش باش !  ناله نكن  وقتي نمي توني فرياد بزني
.شيت باتا شاهد مرگ آرزوهاي خود انجاميد ؟تو محكومي به زندگي كردن  

 

 گرگهاي هار شوند و از آسمان هول و كينه بر سرم بارد،  ،اگر تمامي خلق
اي پناهگاه ابدي، تو مي تواني  سيب ناپذير من هستيآتو مهربان و جاودان 

  .مه بي پناهي ها شويهجانشين 
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  .دوست داشتن كسي كه لايق دوست داشتن نيست اسراف در محبت است

 

  . بهارندي كوچه باغ دلشان عبور كند از قبيله آنان كه نسيم گذشت از

 

 زيبائيها را تنها ديدن : و چه زشت است لذتها را تنها بردن : چه رنجي است
  . تنها خوشبخت بودن  :و چه بدبختي آزار دهنده ايست

  .در بهشت تنها بودن سخت تر از كوير است
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وقتي ديدم كه  شنيدموقتي مي خواند نمي  ، وقتي كه بود نمي ديدم!  شگفتا
  .نبود وقتي شنيدم كه نخواند

 

اگر بتوانند نفهمند مي توانند   .خوشبختي فرزند نامشروع حماقت است
  .دخوشبخت باشن

 

  .سكوت عجب فرياد رسايي است آنجا كه حنجره اي براي فرياد نمي ماند
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 استادم علي است مرد بي بيم و بي ضعف و پر،  من پرورده مكتب آزاديم
.  صبر   

 

  .خدايا مرا در ايمان اطاعت مطلق بخش تا در جهان عصيان مطلق باشم

 

من آن ني خشكم كه بر لبهاي نوازشگر ناپيداي تو كه قصه فراق را در من 
. به غربت خويش پي بردم،مي نوازي   
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  مهراوه ي من

 من پرشكوه ترين سرودهاي عالم را

خواهم سرود-اي دختر آفتاب-در ستايش تو  

ن پرشورترين ترانه هاي عاشقي رام  

 كه برخوردارترين معشوقان جهان از آن نصيبي نبرده اند،

  .برايت خواهم ساخت
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.آنجا كه هستي پايان مي يابد ،او ادامه مي يابد انسان بيش از زندگيست  

 

 هميشه ي را مي كشدينياز نشانه نقص نمي باشد كسي كه تابلوي زيبا
.شاعر نياز دارد تا شعرش خوانده شود. دن كنند دياز آن كساني  نياز دارد  

 

.ن بد دفاع مي كنندآن حمله كنند بلكه از آبراي انكار حقيقت لازم نيست به   
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  .اگر از سكوت به خشم آمدي سكوت كن

 

 نگفتن ارزش و سرمايه حقيقي هر انسان به اندازه حرفهايي است كه براي
  .دارد

 

 
  . خود يك عشق ورزيدن استدر دردها دوست را خبر نكردن
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اگر  مي خواهم فرياد كنم . قرن ها ناليدن بس است نه من هرگز نمي نالم
  .خاموش مردن بهتر از ناليدن است كنم نتوانستم سكوت مي

 

كه عشق از زندگي كردن بهتر  به هركه دوست مي داريش بياموز... خدايا
داشتن از عشق دوست  به هركه دوست تر مي داريش بچشان كه است و

.برتر است  
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  .تجلي استعداد و خلاقيت آدمي در طبيعت: هنرعبارت است از

 

 
ميان ما و رسيدن هزار فرسنگ است دلم گرفته از اين روزها ، دلم تنگ است   
.هزار عرصه براي پريدنم تنگ است مرا گشايش چندين دريچه كافي نيست  

 

  .يكتايي در عشق ، يكتايي در بودن يكتايي در زيستن ، : اخلاص
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توتم قبيله ي من قلم  ، توتم من ، ، هر قبيله اي را توتمي است هر كسي را
قلم وديعه عشق است، ، قلم امانت آدم است ، قلم زبان خداست  .است   

  .و قلم توتم ما است ، قلم توتم من است و ، هر كسي را توتمي است

 

  .، بي نهايت فرشته يت لجنبي نها ، انسان نقطه ايست ميان دو بي نهايت

 

  .كوري را هرگز به خاطر آرامش تحمل مكن
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گويم ، اما نگو نفهم ، كه من نمي توانم نفهمم ، من مي  به من بگو نگو ، نمي
  .فهمم

 

اگر پادشاهان مي دانستند چه لذتي دارد در ميان برگهاي كتاب به دنبال 
  .كشيدندشمشيرها مي  ، ن لذتآبه خاطر  ، واژه ها گشتن

 

.به زور مي توان چيزي را گرفت، ولي به زور نمي توان آن را نگه داشت  
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هرچند آن  بگذار تا شيطنت عشق چشمان تو را بر عرياني خويش بگشايد
  . نباشدرنج و پريشاني بجز معني

 

  اگر ميعادي نباشد ، رفتن چرا؟
  اگر ديداري نباشد ، ديدن چه سود؟

ر بر رنج و تحمل زندگي دوزخ چرا؟صب و اگر بهشت نباشد ،   
بردباري در عطش از بهر چه؟ اگر ساحل آن رود مقدس نباشد ،  
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هستي تهي تر از آنكه  ،زندگي كوچكتر از آن بود كه دلم بر آن بلرزد 
از دست  "و من تهي دست تر از آنكه  ،  مرا زبون سازد"بدست آوردني"

  . مرا بترساند"دادني

 و حقيقت را قرباني مصلحت نميكنم سازش نخواهم كرد و اگر خفه ام كنند
و يا همچون عين القضاه  و اما آن قوم اگر موفق شوند مرا بر دار كشند

حسرت شنيدن يك  در آتشم بسوزانند و يا مانند ژوردانو شمع آجين كنند
  .واهم گذاشتخآخ را هم بر دلشان 
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وگرنه .  لازم است براي شنا كردن به سمت مخالف رودخانه، قدرت و جرات
  .از طرف موافق جريان آب حركت كند ماهي مرده اي هم مي تواند هر

 

اگر حق را نمي .   مي توان رسوا ساخت ،اگر باطل را نمي توان ساقط كرد
 طرح كرد و به زمان شناساند و  ، مي توان اثبات كرد،توان استقرار بخشيد

.زنده نگه داشت  
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بلكه حقيقت او نهفته در آن . كند نيست ر ميانسان به آنچه اظها حقيقت
 براين اگر خواستي او را ناب .آن ناتوان است اظهار از چيزي است كه

. بلكه به ناگفته هايش گوش بسپار، ايشهبشناسي نه به گفته   

 

اي  اگر قادر نيستي خود را بالا ببري همانند سيب باش تا با افتادنت انديشه
  .را بالا ببري
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ي حرف هايي است كه براي نگفتن دارد جودي هر انساني به اندازهارزش و  

  

.زني كه زيبايي انديشه پيدا كرده باشد، زيبايي بدنش را نشان نمي دهد  

 

كه تا بود از غم نبودن  عمري گداختن از غم نبودن كسي چه غم انگيز است
.تو مي گداخت  
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  .حوادث ، انسانهاي بزرگ را متعالي و آدمهاي كوچك را متلاشي مي كند

 

  .اين سه هرگز شكست نخواهند خورد» عشق«و » خدا«و » من«

 

  
آنان كه تن به هر ذلتي مي دهند تا زنده بمانند ، مرده هاي خاموش و پليد 

.تاريخند  
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يابد ي  را باز مكه واپسين ها آغازين گردند ، خار است كه ارزش خود زماني
. نه گل سـرخ  

 

  .، عشق نيز در آنها شگفت انگيزتر است دلها هر چه شگفت ترند

 

نخريدند :زندگي داستان مرد يخ فروشيست كه از او پرسيدند فروختي گفت
  .تمام شد
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ماند،  وقتي كبوتري شروع به معاشرت با كلاغها ميكند پرهايش سفيد مي
  .شود ولي قلبش سياه مي

 

  .ق معلمي هستم كه انديشيدن را به من بياموزد نه انديشه ها راعاش

 

عشق . عشق در دريا غرق شدن است و دوست داشتن در دريا شنا كردن 
  .بينايي را مي گيرد و دوست داشتن مي دهد



 

  
 

49

  .عارف عاشق ميخواهد نه مشتري بهشت خدا دوستدار آشناست،

 

.كه در بيتابي فريادي نيستگاه بر صبر و سكوت بر سر درد قدرتي هست   

 

 ولي افسوس كه به جاي افكارش ،  ،حسين بيشتر از آب، تشنه ي لبيك بود
تنش را نشانمان دادند و بزرگترين درد او را بي آبي معرفي   ايهزخم 
   .كردند
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 اگر مثل گاو گنده باشي،ميدوشنت، 

 اگر مثل خر قوي باشي،بارت مي كنند،

.... وارت مي شوند اگرمثل اسب دونده باشي،س  

.رسندتفقط از فهميدن تو مي   

 

  .انتظار بزرگ ترين عامل آماده باش و آمادگي هست
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غاز است اما درنماز پايان است شايد كه آدرشگفتم كه سلام در هر ديداري 
   .غاز ديدار استآپايان نماز 

 

ند كشند و آناني كه كمتر مي فهم فهمند بيشتر زجر مي آناني كه بيشتر مي
  .خدايا مي خواهم از زجركشان باشم. بيشتر زجر مي دهند 

 

 خدا تنها به معني آفريننده ي هستي نيست، بلكه معني هستي نيز هست .
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 ،و اين هر دو يك انسان يا بايد بماند يا بايد برود چه تنگناي سختي است
   .و دريغ كه راه سومي هم نيست اكنون برايم از معني تهي شده است

 

 ايمان بي عشق، اسارت در ديگران است و عشق بي ايمان، اسارت در خود .

 

  .هر نعبدي در انتظار نيايشگر تنهاي خويش است
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 آن چيزي است كه به روح آواره و متشتت .ايمان چه قدر لغت قشنگ است 
  .و پريشان و تجزيه شده ، تكيه گاه مي بخشد

 

چنان كه طبيعت ، قرآني است قرآن طبيعتي است ساخته شده از كلمات،  
  .ساخته شده از عناصر

 

  .انسان موجودي است كه بايد دوست بدارد و بپرستد
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نيايش ، معراج به سوي ابديت، پرواز به قله ي مطلق و صعود به ماوراي 
.آن چه هست  

 

  .راه تقرب خدا در اسلام ، تعقل است نه تعبد

 

 

  .ا سلاح منافقتقوا تنها سلاح مجاهد است و تهمت ، تنه
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 فرد در موقعي ساخته مي شود كه كوشش مي كند تا ديگران را بسازد .

 

 
مدن در طول تاريخ بوده استتهجرت تنها عامل تكوين يك  .  

 

 
و منتظر ، معترض نيست. آن كه معترض نيست ، منتظر نيست .  
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چنين سكوت اين جاذبه مرموزي را كه مرا به اينكه نمي دانم او را چه بنامم 
.بهتر مي فهمد و بهتر نشان مي دهد جذب كرده است  

 

عشق يعني كوچك كردن دنيا به اندازه يك نفر و بزرگ كردن يك نفر به 
  .اندازه دنيا

 

  .وردآاگر گناه نباشد طاعت را چگونه مي توان بدست 
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  .ديدم فاطمه نيست ي بزرگ است خواستم بگويم، فاطمه دختر خديجه 
  .ديدم كه فاطمه نيست  است)ص(كه فاطمه دختر محمدخواستم بگويم، 

  .ديدم كه فاطمه نيست است خواستم بگويم، كه فاطمه همسر علي
  .ديدم كه فاطمه نيست خواستم بگويم، كه فاطمه مادر حسين است
  .باز ديدم كه فاطمه نيست خواستم بگويم، كه فاطمه مادر زينب است

 
  .طمه نيستها همه هست و اين همه فا نه، اين

 
  .فاطمه، فاطمه است
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 انسان با آزادي آغاز مي شود

  !سرگذشت رقت بار انتقال او است از اين زندان به آن زندان و تاريخ
!آزادي:  فرياد شوقي بر مي آورد كه ، و هر بار كه زندانش را عوض مي كند  

 

 

 
بردن احساس اسارت، خود، آيه ي آزادي است و رنج   .انسان يعني آزادي

  .از اسارت، نشانه تولّد آزادي
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  .مذهب سنتي ، تجلي روح دسته جمعي يك جامعه است

 

آنگاه كه گرسنگي بيداد مي كند از مائده هاي روحي سخن گفتن خيانت 
  .است

 

  .جهاني كه ساكنان آن سه خويشاوند ازلي اند : خـدا ، انسـان و عشـق
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ز در است سفر خارج شدن اكترين زمان ي طولاني .  

 

 

چرا كه  كنند و من شكر بودن تو مردم شكر نعمتهاي تو مي  ...خداوندا
  .نعمت بودن توست

 

.هم نشين نيك ازتنهايي بهتر است و تنهايي از هم نشين بد بهتر   
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نجا كه بتواني انسانتر آبه سوي  به سوي مبدا همواره روحي مهاجر باش
اين رسالت دائمي  ه بگيرينچه كه هستي و هستند فاصلآو از  باشي
.توست  

 

هيچ  هر كه هست به خاطر منفعتي است هر چه هست براي مصلحتي است
همه چيز   چيزي نيست"خودش"هيچ كس به   نمي ارزد"خودش"چيز به 

. را و همه كس را براي سودي و فايده اي گذاشته اند  
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جم در يك درد دردي است كه از زخم شمشير ابن مل: درد علي دو گونه است
را تنها در نيمه  درد ديگر دردي است كه او فرق سرش احساس مي كند، و

وبه ناله در آورده ... شبهاي خاموش به دل نخلستانهاي مدينه كشانده است
ما تنها بردردي مي گرييم كه از شمشير ابن ملجم برفرق سرش . است 

. اين دردعلي نيست ، اما.  كند احساس مي  
كه ما آن  است، تنهايي ، رگي رابه ناله در آورده استدردي كه چنان روح بز

.را نمي شناسيم   
 احساس  كه علي درد شمشير را ، نه آن درد را ، بايد اين درد را بشناسيم

. ما درد علي را احساس نمي كنيم ، و نمي كند  
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وقتي كه در صحنه حق و باطل نيستي هر كجا  وقتي كه در صحنه نيستي
چه به شراب نشسته باشي ، چه به نماز ايستاده باشي  . اشبواهي خكه 

.هر دو يكي است  

 

احساس  انسان به اندازه اي كه به مرحلة انسان بودن نزديك مي شود ،
   .تنهايي بيشتري مي كند
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 وقتي ديدم كه نبود وقتي مي خواند نمي شنيدم د نمي ديدموقتي كه بو

  .وقتي شنيدم كه نخواند

 

  !بمير پيش از آنكه بميري! كفن بپوش 
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ترين  داغ گدازترين ايمان و بي تابترين عشق و و اشك زيباترين شعر ،
لطيف ترين دوست  وخالصانه ترين گفتن و اشتياق و تب دار ترين احساس

  .داشتن است

 

شكنم، پاهايم را مى كنم، گوشهايم را كر مى كنم،  را كور مىمشمهايچ  

حتى زبانم  كشُم، شكافم،قلبم را مى  ام را مى ،سينه برم انگشتانم را بندبند مى
. دهم قلمم را به بيگانـه نمى اما دوزم، برم و لبم را مى را مى  
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ث گذشتگان مرحله اول مرحله دست و پا زدن در ميرا  :سه مرحله زندگي
مرحله ي سوم مرحله  دومين مرحله طغيان به آنچه تحميل شده است است

  .ي بازيابي خويشتن و شناخت و پذيرفتن ارزش هاي اصيل

 

اگر مي  :  نسلها كهيو به همه  عصرهاي دعوتي است به همه  شهادت
  .و اگر نمي تواني بمير  تواني بميران
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اسب تازي را  غ كه در اين جا كه منم،اما دري ، روح من يك اسب است ، آري
و در اين جا كه  با اسب گاري هم زنجير مي كنند راس مي بندند وخنيز به 

. زادند و فراريان در بندآماندگاران  ، منم  

 

سيراب مي شوند اما دردمندي » عشق«و» آوازه«خودخواهي هاي بزرگ با 
اي مهر و عشق در گرم، اضطراب هاي بزرگ در انبوه نام و ننگ  ها و

  .همچنان بي نصيب مي مانند 
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و  ايمان  ،فرهنگ،  آزادي،  نان  .دوست داشتن  زندگي چيست ؟ 

 

 سنگين ترين دردها و خشن ترين ضربه هاي آفرينش، من از ناليدن بيزارم
  .تنها مي توانند مرا به سكوت وادارند

  

 

.آمده ايخسي شو كه به ميقات آمده اي ، نه كسي باش كه به ميعاد   



 

  
 

69

 

» كتاب، ترازو، آهن «يهمرا ياري ده تا جامعه ام را بر سه پا ... خداوندا
سيراب » حقيقت، زيبائي و خير«استوار كنم و دلم را از سه سرچشمة 

  .سازم

 

 به جامعه ام بياموز كه تنها راه به سوي تو، از زمين مي گذرد، اما ...خدايا
. هبه من بيراهه هاي ميان بر را نشان بد  
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مائده هايي كه بي رنج بر سر سفره ي گسترده در زير دستمان مي يابيم 
چرا ,نگوييد رنگين است,نگوييد شيرين است.  پخت شيطان است همه دست

مي سازد تا بر سر  مي پزد و رنگين كه اين طباخ حسود و كينه جو شيرين
.تا از سفر بازمانيم  ,سفره مان نگه دارد  

 

بهتر از آن است كه مهر و موم كني و مهر و موم ي  بسپارمالي را به امانت
  .كسي را متهم سازيم كني بهتر از آن است كه
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نمي توان به راستي از حق سخن گفت و به باطل كاري نداشت، باطل با تو 
نمي توان به درستي از علي سخن گفت و به معاويه كاري  كار خواهد داشت

  .اشتنداشت، معاويه با تو كار خواهد د

 

انتظار يكي از زيباترين و عميق ترين جلوه هاي روح فراري و بي آرام 
  .انسان است
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انديشه و احساس مرا به حدي پايين مياور كه زرنگي هاي حقير و  ...خدايا 
پستي هاي نكبت بار و پليد شبه آدم هاي اندك را متوجه شوم ، چه ، 

 همچون اينان ، كوچكواري دوست مي دارم بزرگواري گول خور باشم تا ،
  .گول زن

 

. دين من است استوار ماندن و به هر بادي به باد نرفتن  
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دانند كه  داني و همه مي داني كه من هرگز به خود نينديشيدم، تو مي مي تو
هايم به خاطر تو و سرنوشت تو و آزادي تو  حياتم، هوايم، همه خواسته من

  .بوده است

 

شب قدر بودن و در زير باران ماندن و قطره اي از ه جهل زشتي در اين چ
و خشك و غبار آلود  آن بر پوست تن و پيشاني و لب خويش حس نكردن

  .زيستن و مردن
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آنچه در همه پدر و مادر ها مشترك است ، اين است كه مذهب را طوري 
. تعريف مي كنند كه انگار شيپور را از طرف ديگرش باد مي كنند  

 

هرگز سخني  ت و هميشه بايد حساب كرد كه فرصت نيست وديراس هميشه
شود امروز كرد نبايد به فردا  شود امروز گفت ، كاري را كه مي را كه مي

. گذاشت زيرا هميشه دير است  
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  :حج بر اساس دو عمل اصلي استوار است

اين دو عمل تجديد خاطره دو كاري است كه هاجر و  . سعي - 2 طواف -1 
  . اندابراهيم كرده

 

ديگرش از منهاي بي نهايت است تا به اضافه  بعد فاصله يك بعد انسان تا 
  .اين فاصله عظيم مسيري است كه انسان بايد همواره طي كند.بي نهايت
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رمت حريم خانواده حاز ، چه نامرد مردمي هستند كه كشمكش خانوادگي را 
. به كوچه و بازار و بيگانه كشند  

 

 

  . كسي است كه در برابرش رام گردد نيازمند ،قدرت

 

   .ترند دو بيگانه ي همدرد از دو خويش بيدرد با هم خويشاوند
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پس از اين جز  اي گوش هايي كه تنها گفتن هاي كلمه دار را مي شنويد
اي چشمهايي كه تنها صفحات سياه را مي   .سكوت سخني نخواهم گفت

  .پس از اين جز سطور سپيد نخواهم نوشت خوانيد

 

از نخستين روزهاي تاريخ هر گاه انسان از انبوه تلاشهاي حيات خود را 
  .مي انديشد» جهان « و به » خويش « به گوشه انزوايي مي كشاند به 
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ستوار ماندن و به هر بادي بر باد نرفتن دين من است ديني كه پيروانش ا
  .بسيار كمند

 

عني تكيه كردن بر يك ي ،توجيه هاي درست  بدتر از توجيه هاي غلط ،
  .حقيقت براي پامال كردن حقيقت ديگر

 

  .شناخت علي ذهنيت است و حب علي احساس ، اما تشيع علي عمل است
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چه سخت و غم انگيز است سرنوشت كسي كه طبيعت نميتواند سرش كلاه 

  .و چه تلخ است ميوه درخت بينايي  ! بگذارد

 

بودن نيز همچون زيستن طاقت در اين جا كه منم كسي چه مي داند كه 
  .فرساست
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در انزوا پاك ماندن نه . ميخته نشوآميز و با هيچ چيز آبا همه چيز در
  .سخت است و نه با ارزش

 

و پرستش و تقوي و  مي ورزند چه بسيار دلهايي كه مي پرستند و نيكي
  .است زشت و آلوده و پليد نيكي نيز در آنها

و خطا و هوس و گناه نيز در  مي كنند  و گناهو چه دلها كه عشق مي ورزند 
  .است زيبا و پاك و زلال آنها
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رفته  و شايد كه سست نكرديم خيانت اما كرده باشيم و شايد كه خطا
 گامي  ،قدمي به بيراهه نگذاشتيم،  نكرديم درنگ اما لحظه اي باشيم

  .برنگشتيم

 

 دم مي زنم كه با هر نفس اكنون تو با مرگ رفته اي و من اينجا به اين اميد
.آري اين زندگي من است . شوم  گامي به تو نزديكتر مي  
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هر چند  خويش بگشايد بگذار تا شيطنت عشق چشمان تو را بر عرياني
اما كوري را هرگز بخاطر آرامش  . نباشد آنچه معني جز رنج و پريشاني

.   تحمل مكن  

چه مي تواني بدست آوري گناه نباشد طاعت را چگونه  اما اگر !و گناه 
.انسان تنها فرشته اي است كه دستش به خون آغشته است   

 

ده ها رنگين كمان از دهن ها نطفه مي  رنگ داشت هر نور شايد اگر دروغ
   .و بي رنگي كمياب ترين چيزها بود بست
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نتوان زيست به ذلت كه من  سعديا حب وطن گرچه حديثي است شريف
  .اينجا زاده ام

  

  .كاش ارزش در نگاه تو باشد نه در چيزي كه بدان مي نگريي ا

 

اين حقيقت زيبايي ، شود چشم به راه تر ميشود آدميزاد هرچه انسان تر مي
  .است كه همواره مي درخشد
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   .مومن شدن ، عين خريت است پذيرفتن آنچه كه پذيرفتني نيست به

 

  . ديـر نيستهيـچ وقت براي لذت بردن از زندگي و براي عوض شدن

 

 

   !آن آگاه نيست دل دليلي دارد كه عقل از
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  ، بخوان: اگر مي خواهي گرفتار هيچ ديكتاتوري نشوي فقط يك كار بكن
  .بخوان و بخوان

 

  .چقدر روح محتاج فرصت هايي است كه در آن هيچكس نباشد

 

 

  .شتنخوي... تاريخ ... جامعه ... طبيعت :  هار زندان استچانسان گرفتار 
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ويـران مي  انسان با يك دست زندگيش را مي سازد و بـا دست ديگـر آنـرا
  .كند

 

چشم  ، من در حالي كه همه ي بودنم به يك نگريستن مطلق بدل شده است
 در قلب مذاب خورشيد دوخته ام و همچون شمع كه در گريستن خويش

پايان  من در اين نگريستن خويش ذوب ميشوم و  ،قطره قطره ميميرد
  .ميگيرم
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  .عشق به آزادي مرا همه عمر در خود گداخته است

 

 

  .خود را سرزنش نكنيد، زيرا خود باوري را كاهش مي دهد

 

 

  .اغلب مشكلات در واقع ناشي از فـقدان تـفكر است
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 بـزرگترين آزادي بشر توانايي تصميم گيري و انتخاب نگرشهاي خويشتن
  .است

 

 دلم چيزي فراتر مي خواست  را تجربه مي كردم ،آن گاه كه عشق زميني
نوري از  خط بطلان بر تمام آن ها كشيدم و دل در گرو عشق تو سپردم

 ...          چه عشقي و چه حلاوتي ، چه نعمتي. عشق تو مرا در گرفت 
  .عشقت را از من دريغ نكن! خداوندا 
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غافـل از اينكه  موزممن تا بحال فكر مي كردم كه راه زندگي كـردن را مي آ
. راه مردن را مي آموختم  

 

 در زمان تنش و فشار عصبي به خاطرات خوش و دوران شيرين زندگيتان
  .فكر كنيد

  

  .شوند اجازه ندهيد كه محروميتهاي شما ، مانع استفاده از نعـمتهايتان
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براي آن   به همان اندازه اي شاد هستند كه ذهن خود راااغلب مردم تقريب
  .مهيا كرده اند

 

عشق غذا خوردن يك . عشق لذت جستن است و دوست داشتن پناه جستن 
سرزمين بيگانه يافتن حريص گرسنه است و دوست داشتن ،  همزباني در 

.است   
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 ها پوشيده مـحرومـيـت استعدادهايي را شكوفـا مي سازد كه در خوشي
  .مي مانند

   

بسيار كمتر از آنچه دوست  انديشيمدانيم ، مي  بسيار كمتر از آنچه مي
و بسيار كمتر از آنچه بايد دوست داشته باشيم ، دوست  داريم ، مي دانيم

  .داريم

 



 

  
 

92

 

 انتظار و هوس و ديدن و ناديدن نيست ندگي خوردن و خوابيدن نيستز
.  لطيف و پر از عطر برگ و پر از خار پر از است گل سرخي زندگي چون

يم عطر و برگ و گل و خار همه همسايه ديوار به يادمان باشد اگر گل چيد
. ديوار همند   

 

تهمت و دروغ را دشمن سفارش مي دهد و منافق مي سازد و عوام فريب آن 
.را پخش مي كند و عامي آن را مي پذيرد  
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را كه علي وار زيستن و علي وار مردن  مسئوليت هاي شيعه بودن... خدايا
گفتن و علي وار  اد كردن و علي وار سخنوعلي وار پرستيدن و علي وار جه

 همواره فرا - تا آنجا كه در توان بنده ناتوان علي است -سكوت كردن را 
   .يادم آر

  
  

يك روح هر چه زيباتر است و . مجهول ماندن ، رنج بزرگ روح آدمي است 
.هر چه دارا تر ، به آشنا نيازمند تر است   
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كسي كه تو را   داري دوستت نداردكسي را كه دوست دنيا را بد ساختند

اما كسي كه تو دوستش داري و اوهم تو را  دوست دارد تو دوستش نداري
 و اين رنج است يين زندگي به هم نمي رسندآدوست دارد به رسم و 

! زندگي يعني اين  

 

كاش آسمان حرف كوير را مي فهميد و اشك خود را نثار گونه هاي خشك 
  .كوير مي كرد
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   كس با زبان دلم آشنا نيستچو      

  كوه خاموش باشمشِچه بهتر كه از                     
  ، بهتر چو ياري مرا نيست                                             

  كه از ياد ياران فراموش باشم                                                           
  

 

را شناخته ، خود را از ما بريده ، به درون رسيده ، به انسانيكه جامعه و من 
  .من رسيده، به نسبت اينها حالت تكاملي دارد
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   كشم؟ي لحظه چه مين هست بفهمد كه در اي كسيا دنين در اياآ
  ! دارم ي حالچه

  !خوب ، خوب ، خوب ! چقدر زنده نبودن خوب است 
   !ب است امشي به خواب رفته است ، چه شب خوبيا دنةهم
  ... دارم ي دانم چه كاري ، نميدارم من تنها بو
 

و از چشمة ايمان  و در ثروت فقر غني گشتم مه ادر باغ بي برگي زاد
و در آرزوي آزادي سر   و در هواي دوست داشتن دم زدم شدمسيراب

  . و در بالاي غرور قامت كشيدم برداشتم



 

  
 

97

 

خواهيم باشد و در غم يعني رنج بردن به خاطر چيزهايي كه نيست و مي 
  .پويايي و تلاش و حركت مي بينم، اين غم خوردن 

 

 

  .رزوهاي خودت باشيآد مرگ هتو محكومي به زندگي كردن تا شا
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كه خدا از آن رفته باشد ، چه خانه سرد و احمق و بي روحي است طبيعت  

كه علي در آن مرده باشد ، چه شب دراز و تاريك زمستاني است تاريخ  
كه در آن معبد نباشد ، و غم زده اي است زمين قبرستان عزادارو چه   

 
 

را كه  مهراوه ي من تو,  دارم من چنان دوست ميدارم كه هر چه, مهراوه من
  .قرباني تو مي كنم,  دارم
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تا همه يقين هايي را كه در  نان در من بيفروزچآن  آتش مقدس شك را خدايا
لبخند مهراوه  از پس توده ي اين خاكسترآنگاه  و من نقش كرده اند بسوزد

.شسته از هر غبار طلوع كند بر لبهاي صبح يقيني  
 
 
 

مثل تنها مردن ،مثل تنها زندگي كردن است،  تنها متولد شدن چه سخت است
  .است
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مرا به ابتذال آرامش و خوشبختي مكشان اضطراب هاي بزرگ غم  ...خدايا
لذت ها را به بندگان  به روحم عطا كن هاي ارجمند و حيرت هاي عظيم را

  .حقيرت بخش و دردهاي عزيز را به جانم ريز
 
 
 
 

  .پوشد بزرگترين فاجعه تاريخ رقم ميخورد وقتي كه زور لباس تقوي مي
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  واقعيت ، خوبي ، زيبايي
ارزد در اين دنيا جز اين سه ، هيچ چيز ديگر به جستجو نمي   

  نخستين با انديشيدن ، علم
ين با اخلاق ، مذهبدوم   

 و سومين با هنر

 

  .عشقي است فراتر از انسان و فروتر از خدا ، عشق حقيقي
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اگر مي بينيم پيرو علي و كسي كه براي علي اشك مي ريزد و كسي كه 
محبت علي در قلبش موج مي زند سرنوشتش و سرنوشت جامعه اش 

  نمي فهمدمعلوم است كه علي را نمي شناسد و تشيع را دردناك است
  .هرچند كه ظاهرا شيعه باشد

 

بياييد حادثه ساز و قانون ! دوستي يك حادثه است ، و جدايي يه قانون 
  .شكن باشيم
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جامعه و خويشتن -تاريخ  طبيعت:مرا از چهار زندان بزرگ انسان...خدايا
آفريده گار خود  - اي  رها كن تا آنچنان كه تو اي آفريدگار من مرا آفريده

دهم خود تطبيق ه كه همچون حيوان خود را با محيط كه محيط را باباشم ن  

 

 
  .بشر يك بودن است در صورتي كه انسان يك شدن
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  با سپاس از اعضاي صميمي سايت سبز پاتوق
www.SabzPatogh.com 

 

 

 




